
يـادداشت

آنچه « زيست بوم وطن » 
مي طلبد! 

ــت  ــر محيط زيس ــال هاي اخي در س
ــرايط بحراني بسياري را به دليل  ايران ش
ــه كرده  ــف تجرب ــاي مختل بي تدبيري ه
ــت؛ نبود برنامه جامع در كنار انتخاب  اس
رويكردهاي سطحي در برخورد با مسايل 
ــراي  ــرايط را ب ــي ش ــده اكولوژيك پيچي
زيست بوم وطن به خط قرمز رسانده است! 
آنچه در ساليان اخير بر شرايط زيستي اين 
سرزمين رفته است، بي شك حاصل عدم 
ــعه  برنامه ريزي صحيح و راهبردي، توس
ــتفاده از متخصصان در  ناپايدار و عدم اس
ــت؛ بدون ترديد  ــت بوده اس جايگاه درس
عدم استفاده از برنامه هاي صحيح براساس 
ــار نگاه  ــتان، در كن ــاي هر اس توانايي ه
ناصحيح به موضوع حساس محيط زيست 
ــباب ازبين رفتن پايداري هاي زيستي  اس
ــه هنوز هم  ــم آورده ك ــرزمين را فراه س
ــان اين حوزه  مي توان با كمك متخصص

شرايط را به سمت آرامش سوق داد. 
اما به راستي امروز چه كسي مي تواند 
پاسخگوي آنچه بر جاي جاي اين سرزمين 
ــد هنگامي كه  ــده است، باش تحميل ش
ــر آلاينده هاي  ــهرهاي ايران درگي كلانش
ــان هرروز  خطرناك بوده و ميليون ها انس
ــمي ترين ذرات آلوده بوده  ــرض س در مع
ــتن را به رنگ ثبات از ياد برده اند!  و زيس
ــتان هاي غربي كشور  ــوي ديگر اس از س
ــطه حضور ذرات  در يك دهه اخير به واس
ــماني خاكستري را تحمل  ريز معلق، آس
ــان زاگرس  ــاك مردم ــد تا ريه پ كرده ان
تيرگي را ميزباني كند و كامشان همواره 
مزه خاك دهد! به ديگر سخن، در ساليان 
اخير آلودگي هاي محيط زيست به گونه اي 
بر زندگي مردم سايه انداخته كه افزايش 
ــاص و كاهش طول عمر  بيماري هاي خ
ــت؛ در مقابل  ــاي منفي آن اس از پيامد ه
ــرايط  ــش، كنترل و بهبود ش ــراي كاه ب
اقدامات شايسته اي صورت نگرفته يا اگر 
ــرايط نوشته شده  برنامه اي براي بهبود ش
ــت؛ در اين  ــه محاق بي تدبيري رفته اس ب
شرايط چه مي توان گفت جز اينكه عامل 
ــت،  ــي در اولويت نبودن محيط زيس اصل
ــح در برخورد با  ــدم برنامه ريزي صحي ع
بحران هاي خاص اقليمي و عدم استفاده 
ــور در  ــته از متخصصان بومي كش شايس

برنامه هاي كلان بوده است؟ 
ــه در يك دهه  ــت ك اين در حالي اس
ــب در مناطق طبيعي  ــر امواج تخري اخي
ــدار را رد كرده و نگراني هاي  مرزهاي هش
ــداري آينده و حفظ  ــياري را براي پاي بس
اندوخته هاي زيستي به وجود آورده است؛ 
در اين بين و با وجود مشكلاتي كه امروز 
ــي از آن را  همگان مي توانند حداقل بخش
ــده قابل توجهي از  ــده و لمس كنند ع دي
ــت و  ــته محيط زيس دانش آموختگان رش
ــكل  منابع طبيعي با وجود اين همه مش
در زيست بوم كشور به شغل هاي كاذب و 

وعده هاي پوچ روي آورده اند! 
 امروز محيط زيست كشور به دلايلي 
ــد،  ــي از آنها در بالا ذكر ش كه تنها برخ
ــدار را يكي پس از ديگر رد  مرزهاي هش
ــرمايه  ــرده و تنها راه حل نجات اين س ك
ارزشمند برنامه اي جامع، مانع و خردمندانه 
ــاي اصول  ــه بر مبن ــه اي ك ــت؛ برنام اس
ارزيابي هاي اكولوژيكي هر منطقه تنظيم 
شود تا شاهد بهبود شرايط فعلي و حركت 
ــوي پايداري هاي زيستي سرزمين  به س
ــيم. امروز در شرايطي كه زيست بوم  باش
ــد ثبات و  ــته نيازمن وطن بيش از گذش
اعتدال در برخورد توسعه با طبيعت است، 
بايد اصلي ترين خواسته خويش را به عنوان 
ــور «رعايت  ــت كش ــان محيط زيس حامي
ــتفاده از برنامه هاي آينده نگر  اعتدال و اس
در بين پيشرفت هاي اقتصادي، حفاظت از 
محيط زيست و اقدامات راهبردي توسعه» 
قرار داده تا شاهد شكوفايي «توسعه پايدار» 

در ايران باشيم. 

نگاه

پارك ملى گلستان چگونه فيلم شد

پس از سيل هاى مرداد 80 و 81 استان گلستان كه در برخى نقاط 
حساس تا 10متر نيز ارتفاع داشت و جان بيش از 200نفر از هموطنان 
عزيز گلستانى مان را گرفت و نزديك به 70نفر را مفقود كرد و بسيارى از 
روستا ها و شهرستان هاى توابع را به زير آب برد، ناگهان استان گلستان 
با اين مصيبت طبيعى كه بخش اعظم آن به دليل كوتاهى هاى انسانى و 
تخريب مناطق بالادست به دست انسان اتفاق افتاده بود تبديل به تيتر 

اول بسيارى از خبرگزارى هاى داخلى و خارجى شد. 
ــازى كه دلبستگى بسيارى به اين   پس من هم به عنوان مستند س
ــتم بايد كارى مى كردم. درست در  منطقه و محيط زيست كشور داش
همان زمان ها بود كه وزارت راه و ترابرى به بهانه ترميم جاده طرح هاى 
خود را تيز كرد و گوش هايش را بست و با بانگ ترميم جاده محلى پا به 
ميدان نهاد. بعد سال 83 فرا رسيد و تفاهمنامه اى كه وزارت راه وترابرى 
با افتخار از آن ياد مى كرد و با سازمان حفاظت محيط زيست با اقتدار 
به امضا رساند. تفاهمنامه براى اولين بار در همان سال بود كه به دستم 
ــيد. چند اصل مهم داشت؛ اول اينكه تمام مراحل اجراى عمليات  رس
ــازى و ترميم جاده ، بايد تحت نظارت مستقيم سازمان حفاظت  بازس
ــت انجام گيرد. دوم اينكه عمليات شامل فقط بازسازى و  محيط زيس
ــيل از دست رفته  ــت كه در اثر وقوع س تعمير بخش هايى از جاده اس
ــوم اين بود كه در بخش هايى كه جاده كاملا از بين رفته،  ــت  و س اس
ــاخته شود و همچنين در  ــت به جاى آن س عرض جاده اى كه قرار اس
ديگر بخش هاى مورد ترميم، به هيچ عنوان نبايد از 11/6متر تجاوز كند 
ــال به اتمام  و از همه مهم تر پايان اين عمليات بود كه بايد ظرف دوس
مى رسيد. اما اين تفاهمنامه به نظر براى فعالان محيط زيستى شبهه اى 
داشت و آن وجود اين اصل بود كه همزمان با اجراى عمليات بازسازى، 
اعتبار راه شمالى تامين شود تا جاده اصلى تهران- مشهد به بيرون از 
پارك ملى منتقل شده و جاده كنونى به عنوان محور گردشگرى مورد 
ــتفاده قرار گيرد؛ چراكه بر اساس قوانين پارك هاى ملى در ايران و  اس
ــورها، عبور هر جاده اى از درون پارك ملى ممنوع  همچنين ديگر كش
ــفر كردم و عكس هاى  ــت. من در اين دوران بارها به پارك ملى س اس
ــى داد و آن را با اصغر عبدلى،  ــان م زيادى گرفتم. آنچه ملاحظاتم نش
محمد درويش و... مطالعه مى كرديم اين بود كه اتفاقاتى در پارك ملى 
در حال وقوع است كه برخلاف تمام اصول و معاهدات بين المللى است. 
ــال 84 نيز براى خود در اين منطقه سروصدايى به پا  ــيل مرداد س س
ــال 85 كه مجددا براى فيلمبردارى به آنجا رفتم وزارت راه با  كرد و س
بى توجهى به ملاحظات زيست محيطى، بازسازى جاده را پيش گرفته 
ــغول تعريض جاده در بستر رودخانه شده بود. اقدام به قطع  بود و مش
بى شمار درختان پارك، تخريب پوزه هاى سنگى، تخريب، كوبيده شدن 
ــه بخش وسيعى از بستر رودخانه براى مسير جاده  و تخليه شن وماس
كرده بود و با ايجاد ديواره هاى بتونى شمالى- جنوبى به ارتفاع بيش از 
شش متر در امتداد جاده كه ارتباط دومنطقه جنگلى شمال و جنوب 
را قطع و حيات وحش اين دومنطقه را با مشكل تردد به زيستگاهشان 
ــويى و سنگ شكنى در  مواجه مى كرد اقدام به احداث كارخانه ماسه ش

داخل پارك كرده بود. 
ــال،  ــيده و به جاى دو س البته زمان انجام عمليات نيز به درازا كش
اكنون كه سال 87 بود و من نيز براى تصوير بردارى با تيم توليد يك بار 
ــام بود. از همه مهم تر اينكه  ــر به آنجا رفتم همچنان در حال انج ديگ
ــده بود  ــته نش هيچ قدمى براى خروج جاده از درون پارك ملى برداش
ــتم و نهم اين انتقال را تصويب كرده بودند، اما نه  و هرچند دولت هش
بودجه اش تامين شد و نه اقدامى جدى براى آن صورت گرفت  كه بايد 
ــت كشور صورت  باقدرت بگويم كه خيانت بزرگ بر تاريخ محيط زيس
گرفت، به طورى كه عرض جاده ترميم شده و در برخى نقاط از 50 متر 
ــيايى  هم فراتر رفت؛ در واقع جاده محلى پارك ملى به يك آزادراه آس
تبديل شد. در اين دوران دايما اين مهم كه فاطمه واعظ جوادى رييس 
وقت سازمان محيط زيست چطور دلش آمده در سال 85 دستور قطع 
ــنگى معارض را صادر  ــان معارض با جاده و تخريب پوزه هاى س درخت
ــودم مى گفتم اين محيط بانان  ــاله اى بزرگ بود و به خ كند برايم مس
ــش اين منطقه  ــان طبيعت و حيات وح ــان در مقابل حفظ ج قهرم
91هزارهكتارى از جان خود روزها و شب ها گذر مى كنند اما دولت با 
ماشين هاى صنعتى اينگونه... به هرحال ايشان رفت و فرد ديگرى آمد و 
اين حرف هاى مديران وقت محيط زيست از يادمان نرفت كه شهريارى 
مديركل وقت محيط زيست استان گلستان در تاريخ 85/7/23 گفت: 
توافق انجام شده بين سازمان محيط زيست و وزارت راه و ترابرى مانند 
ــتى  عهدنامه تركمانچاى بود و دلاور نجفى معاون طبيعى و تنوع زيس
ــت گفت اين راه هيچ گونه ارزيابى  ــازمان حفاظت محيط زيس وقت س
ــكيبا معاون وقت محيط طبيعى  ــت محيطى ندارد و محمود ش زيس
ــت استان گلستان نيز از آمار كشته شدن پستانداران  اداره محيط زيس
پارك ملى گلستان گفت كه بسيار بالاست و تنها در سال 84 بيش از 
130گونه حيوان قربانى اين جاده شده اند. بارى، ساخت فيلم به صورت 
جدى هشت سال طول كشيد چراكه سال هاى 89، 90 و 91 را در بهار، 
تابستان، پاييز و زمستان در پارك ملى زندگى كرديم، از دشت ميرزابايلو 
ــتپى و ماهورى، كوه هاى آلمه و جنگل هاى انبوه  گرفته، تا تپه هاى اس
منطقه بيلى كوه و سلوگرد و خوجه نارنج تا صخره هاى آدام چاقران و 
جنگل هاى تنك و انبوه جنوبى را در اين فصول بارها و بارها طى كرده 
و ساعت هاى زيادى در گرما و سرما به انتظار دريافت تصاوير بى نظيرى 
از پلنگ و خرس و مرال و آهو، قوچ و ميش، كل و بز و ساير خزندگان 
و جوندگان پارك با همسرم مريم خديوى، رضا تيمورى، اصغر عبدلى، 
قاسم سعدى زاده و على رستاقى به كمين نشستيم تا در كنار جاده اى 
كه در سال 92 تبديل به بزرگراهى آسيايى به عرض بيش از 50متر شد.
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محمدباقر صدوق، مشـاور كنونى رييس سـازمان حفاظت محيط زيست و عضو كميته 
پژوهشى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص است، سابقه حضور او در سازمان 
حفاظت از محيط زيسـت به اولين روزهـاى پس از انقلاب و دولـت «مهندس بازرگان» 
برمى گردد، از همان زمان تا همين امروز او هميشـه در اين سـازمان بوده و در پيشينه 
كارى اش دوبار تجربه معاونت محيط زيست طبيعى سازمان، دوبار مديركلى استان هاى 
تهران و مركزى و يك بار نامزدى سـمت رياسـت سازمان ديده مى شود. از سويى ديگر 
بسـيارى از كارشناسـان و دوسـتداران طبيعت در ايـران او را يكى از خوشـنام ترين 
مديران اين سازمان مى دانند و در سال 88 وقتى زمزمه انتخاب او براى رياست سازمان 
محيط زيست بر سر زبان ها افتاد بسيارى از آن استقبال كردند. محمدباقر صدوق فرزند 
روحانى شهيد حجت الاسلام صدوق اراكى و متولد شهر قم است، به گفته خودش رابطه 
بسـيار خوبى با بلندپايه ترين مقام هاى سياسى كشور دارد با اين همه او را بايد يكى از 
منتقدان اصلى وضعيت زيسـت محيطى كشور هم به شـمار آورد. او نسبت به عملكرد 
اغلب روسايى كه تاكنون براى سازمان حفاظت از محيط زيست كشور انتخاب شده اند، 
انتقاد دارد و وضعيت زيسـت محيطى كشور را نزولى مى داند. پيرامون موضوع انتخاب 
رييس جديد سازمان و وضعيت و تاريخ حفاظت از محيط زيست كشور به سراغ او رفتم، 
اين ديدار در طبقه نهم ساختمان سازمان، واقع در پارك پرديسان انجام شد، گفت وگوى 

زير حاصل اين ديدار است: 

 شـما 35سال است كه در سازمان حفاظت از محيط زيست كار مى كنيد، با همه  �
زيروبم و خوب وبد اين سـازمان در اين مدت همراه بوديد، در اين سـال ها سـازمان 
روسـاى مختلفى را در راس خود داشته اسـت، اين دوره هاى مختلف به چه شكل 

گذشت؟ چه دوره اى خوب بود چه دوره اى سخت گذشت؟ 
ــت كار كرده ام، اولى آقاى  ــازمان حفاظت محيط زيس من تاكنون با هفت رييس س
سميعى، در دولت مهندس بازرگان، بعد هم به ترتيب آقايان ابتكار، ميرزاطاهرى، منافى 
و خانم ها ابتكار و واعظ جوادى، حالا هم آقاى محمدى زاده، اما هيچ كدام از اين هفت نفر 
دانش محيط زيستى نداشتند. روندى كه سازمان محيط زيست از ابتداى انقلاب تاكنون 
داشت هميشه نزولى بود، چون كه در ايران كسى دغدغه محيط زيست را ندارد. با وجود 
اينكه اين مساله به صراحت در قانون آمده اما دولت ها توجهى به اين مساله نمى كنند 

چون دنبال برنامه هاى ديگرى هستند. 
 به نظرتان مشكل كار كجاست، يعنى چرا با اين تاكيد صريح قانون و عمر 35ساله  �

اين سازمان، حفاظت از محيط زيست در كشور ما موفق عمل نكرده و به تعبير شما 
روند كار آن هميشه نزولى بوده است؟ 

يكى از مشكلات اصلى كشور ما سيستم «راه بنداز جا بنداز» است اينكه گفته مى شود 
اول بايد كارى را شروع كرد و به سرانجام رساند بعد به فكر جاانداختن و توجيه آن براى 
مردم بود، اما حفاظت از محيط زيست تدريجى است و يكدفعه اتفاق نمى افتد، براي مثال 
ــيج شود و پول و  ــت كه يكباره رخ دهد و دولت هم بس مانند آنفلوآنزاى پرندگان نيس
تلاشى صرف كند تا آن را ريشه كن كند، آسيب هاى زيست محيطى اينطور نيست، سلسله 
ــكل بحران  ــت هم مى دهد و عاقبت تبعات آن را در جايى به ش اتفاق هايى دست به دس
متوجه مى شويم، شما روزنامه هاى سال 54 را نگاه كنيد، آن موقع هم از مشكل آلودگى 
هواى تهران مطلب مى نوشتند هنوز هم مى نويسند. اين نشان مى دهد، قدم مثبتى در 
اين سال ها برداشته نشده است، توسعه افسارگسيخته و ناپايدار به طبيعت ما به شدت 
آسيب زده است. محيط زيست در اين كشور هميشه چرخ پنجم توسعه بوده و دولت ها 
بى توجه و بدون احساس نياز به آن، عمل مى كردند. اگرچه گفته مى شود ما بايد به سمت 
توسعه پايدار برويم اما من به ضرس قاطع مى گويم در ايران ما به سرعت به سمت توسعه 

ناپايدار در حال حركت هستيم. 
 گفتيـد كه در ايـن دوره فعاليت تـان در سـازمان حفاظت از محيط زيسـت با  �

هفت رييس كار كرده ايد و به تعبير شما همه اين مديران هم فاقد دانش زيست محيطى 
بودند، دوره رياست هركدام از اينها براى سازمان چطور گذشت؟ 

اين سازمان به عمر خود به لحاظ ورود آدم هاى غيرمرتبط دوره هاى مختلف و عجيبى 
را ديده است، قبل از انقلاب دوره سرهنگ ها را به خود ديد، بعد از انقلاب تا دوره اى بدنه 
ــى بود، اما در دوره آقاى ميرزاطاهرى آموزش وپرورشى ها به  ــازمان خوب و كارشناس س
ــازمان آمدند، در زمان آقاى منافى ما كمترين تغييرات را داشتيم هرچه بود از بدنه  س
ــگاهى ها بود، كسانى  ــازمان بود، در دوره خانم ابتكار هم دوره هيات علمى ها و دانش س
ــت مرتبط بودند اما فقط كار علمى كرده بودند و فاقد تجربه اجرايى  كه با محيط زيس
بودند، بعد از پايان دوره هم در سازمان نماندند و رفتند. در دوره خانم جوادى هم عمدتا 
دوره خود نيروهاى سازمان بود، البته از بيرون نيرو آمد اما تعدادشان زياد نبود، در دوره 
ــورى ها بود. البته همه آنها وقتى آمدند  محمدى زاده هم مى توان گفت دوره وزارت كش
ــتاجريم و شما صاحبخانه اما در اصل آنها مستاجرانى هستند كه  مى گفتند كه ما مس

صاحبخانه را بيرون كرده اند. 
 به نظر شما كدام يك از اين مديران در مجموع پرونده مثبت تر و بهترى از خود  �

به جاى گذاشت؟ 
هر چيزى بايد در دوره زمانى و مكانى خودش در نظر گرفته و بررسى شود. 

 شما هم با در نظر گرفتن همين پارامترها جواب دهيد. �
به نظر من براساس روندى كه داشتيم دوره مديريت آقاى منافى دوره خوبى بود، چون 
سازمان از كارشناسان خود، تهى نشده بود. اما دوران طلايى كشور در زمينه حفاظت از 
محيط زيست در زمان دولت خاتمى بود چون نگاهى كه به مساله محيط زيست مى شد 
نگاهى انسانى بود، اما با اين حال ما خوب نتوانستيم از آن دوره استفاده كنيم، به نظر من 

بدترين دوره را هم در همين دوره اخير و دولت دهم تجربه كرديم. 
 وقتى مى گوييد نتوانستيد از دوره اصلاحات و نگاه انسانى دولت خاتمى استفاده  �

كنيد مشخصا منظورتان چيست و چرا نتوانستيد؟ 
چون تيم ما تيم كاملى نبود، به ويژه در بخش محيط زيست طبيعى، ما در اين بخش 
كم آورديم، ما در سازمان كادر سازى نكرديم، به صورت طبيعى در يك سازمان اگر آن 
را به شكل يك هرم در نظر بگيريم نيرو از قاعده هرم وارد مى شود و به مرور بالا مى آيد 
تا به راس هرم برسد، اما ما در اين سال ها از پهلو به اين هرم نيرو وارد كرديم، اين روش 
قاعده مند و صحيح نبوده و به ضرر سيستم است. در طول دوران اين 30و خرده اى سال 
تنها در دوره منافى و مقدار كمى هم در دوره ابتكار كادر سازى شد، اما با تغييراتى كه شد 
مديران اين سازمان هميشه مينى بوسى مى آيند اتوبوسى مى روند. همين الان سازمان 

حفاظت محيط زيست پنج معاون دارد اما يكى از اين معاونان از بدنه سازمان نيست. 

 و به احتمال زياد با پايان كار اين دولت هم خواهند رفت، درست است؟  �
صددرصد بايد بروند.

 چرا مى گوييد بايد بروند؟  �
چون اصلا جايشان اينجا نيست. 

 در سـال 88 و زمـان دولت دوم محمود احمدى نژاد اسـم شـما به عنوان نامزد  �
رياست بر اين سازمان مطرح شد كه با استقبال بسيار زياد كارشناسان و دوستداران 
محيط زيست همراه بود، چه شد كه به نتيجه نرسيد و شما رييس اين سازمان نشديد؟ 
ــكيل دولت دهم بود كه از سوى دفتر آقاى احمدى نژاد  ــال 88 و اوايل تش مرداد س
ــودم در اين باره را مطرح كنم،  ــنهادات خ دعوتنامه اى براى من آمد كه برنامه ها و پيش
وقتى هم رفتم پيش آقاى احمدى نژاد به من گفت شنيدم خيلى درباره محيط زيست 
سختگير هستى، با كارهايت برنامه هاى دولت من را قفل نكنى، اما من به دليل بيمارى اى 
كه داشتم و قلبم را عمل كرده بودم، نمى توانستم بپذيرم چون كار خيلى سنگينى بود، 
ــازمان و هم بيرون آن توقعات بسيار سنگينى از من وجود  علاوه بر اين هم در درون س
داشت، اما در مجموع علاقه اى كه بايد داشته باشم به عنوان نفر اول محيط زيست بودن 

را از خودم بروز ندادم. 
 يعنى شما آن پيشنهاد را نپذيرفتيد و رد كرديد؟  �

بله. 
 ولى بعد از آن همكارى تان با سازمان را ادامه داديد و شديد معاون محيط زيست  �

طبيعى. 
ــازمان آمد از من دعوت كرد و پيشنهاد قائم مقامى و  وقتى آقاى محمدى زاده به س
معاونت طبيعى سازمان را داد، هردو را نپذيرفتم و گفتم من را بگذاريد مشاور خودتان، 
چون تجربيات زيادى دارم، اما نپذيرفت. محمدى زاده اصرار داشت كه حكم من را بزند. 
در صحبت هايش هم مى گفت من با اين حكمى كه براى شما مى زنم، مى خواهم اعتبار 
خودم بالا رود چون بين همكاران و محيط زيستى ها مقبوليت داريد. بالاخره اين شد كه 

من معاونت محيط طبيعى سازمان را پذيرفتم. 
 در اين هشت سـال اتفاقات بحرانى محيط زيسـتى بسيارى در كشـور رخ داد،  �

مانند خشك شدن درياچه اروميه و بسيارى از تالاب ها و رودخانه هاى كشور، مساله 
ريزگردها و آلودگى هواى تهران و كلانشـهرها، كاهش سـطح جنگل ها و فرسايش 
خاك، خالى شدن سفره هاى آب زيرزمينى و مواردى ديگر، آيا اين اتفاقات محصول 

شيوه مديريت كشور در مدت دولت احمدى نژاد بود يا چيز ديگر؟ 
اگر بخواهيم منصفانه نگاه كنيم يك روند بود، اين بحران ها از گذشته شروع شده و 
ــان دهد، مثلا ريزگردها كه از عراق مى آيد، تالاب ها به  طبيعى بود زمانى خودش را نش
دليل كم آبى خشك شدند چون هم ما و هم عراق سهم آب اين تالاب ها را برداشتيم. سد 
كرخه، سد كارون يك و دو، سه و چهار را احداث كرديم، به اين شكل بخش عمده اى از 
اين آب به حورالعظيم مى رفت را برداشتيم، حالا اين تالاب خشك شده و رسوبات كف 

آن ميكرونيزه است و با يك باد بلند شده و گردوغبار ايجاد مى كنند. 

 شما معتقديد ايران نيز به همان اندازه اى كه عراق در خشك كردن حورالعظيم و  �
توليد ريزگرد مقصر است، تقصير دارد؟ 

ــور در دوره اى به صورت تعمدى تالاب هاى خود را  به اندازه عراق نه، چون اين كش
خشك مى كرد تا به لحاظ نظامى بر ايران تسلط داشته باشد، ولى بعد از آن ما هم در 

اين ماجرا دخيل بوديم. 
 وقتى قرار بود آقاى محمدى زاده به اينجا بيايد و مايل بود شما هم معاونش باشيد  �

درباره مساله نياز به كادر سازى و استفاده از بدنه كارشناسى خود سازمان به او چيزى 
نگفتيد؟ 

آن زمان ما تيمى شامل سه نفر براى هر پست به او معرفى كرديم، ولى آن چيزى 
كه ما مى خواستيم نشد. يك معاون وقتى مى آيد سعى مى كند نيرو از بيرون بياورد، حتى 
مديركل ها هم با خودشان نيرو مى آورند. الان شما يك آمار بگيريد در اين سازمان ببينيد 

به لحاظ تعداد نيروهايى كه از بدنه باشند وضعيت چگونه است.
 شما خودتان آمارى داريد؟  �

تا جايى كه من مى دانم اكثريت نيروهاى ستاد از بيرون هستند، تازه مديرانى هم كه 
انتخاب مى شوند تخصص و دانش در اين باره ندارند، مى آيند اينجا يك چيزهاى حداقلى 
ياد مى گيرند، همان ها را هم با سليقه شخصى خودشان اجرايى مى كنند و مى روند. اين 
سازمان يك سازمان حاكميتى است و حكومت موظف است هزينه آن را تامين كند، اينحا 

محل كارهاى اقتصادى و مشابه آن نيست. 
 مى گوييد اينجا محل كار اقتصادى نيسـت، مگر سـازمان سابقه انجام كارهاى  �

اقتصادى هم داشته است؟ 
اينكه گفته مى شود كارهايى بكنيم كه سودآور باشد و براى سازمان درآمد ايجاد كند، 

در حالى كه كار ما اصلا چنين چيزى نيست وظيفه ما فقط حفاظت است. 
 منظورتان از كارهاى اقتصادى سودآور مشخصا چيست؟ مى توانيد يكى از اين  �

پروژه ها را كه با اين هدف طرح شد نام ببريد؟ 
مثلا اين طرح هاى گردشگرى كه در دوره اى مطرح شد، اين چه ربطى به ما داشت، 
گردشگرى خودش متولى دارد، وظيفه ما در اين سازمان شبيه غريق نجات هاست، بايد از 
بالا نگاه كنيم و همه را رصد كرده كه كسى غرق نشود، شوخى بيجا نكند و كار خطرناكى 
ــط آب و  انجام ندهد، اما حالا انگار وظيفه اصلى خود را فراموش كرده ايم و رفته ايم وس
با ديگران شنا مى كنيم. ما بايد بر كار وزارتخانه هاى مختلف نظارت كنيم كه آسيبى به 
محيط زيست وارد نكنند. به عقيده من الان سازمان، كار اصلى خود را فراموش كرده است 
و هر مديرى هم كه آمد دنبال كارهاى اساسى و بنيادى نبود. مثلا در دوره هاى پيشين 
ــكل بود كه افراد عاشق  ــتخدام محيط بان به اين ش و تا قبل از دوره اصلاحات روش اس
طبيعت استخدام مى شدند، مثلا براى اين كار شكارچى هاى حرفه اى را جذب مى كرديم 

اما پس از آن تصويب شد كه محيط بان ها بايد حتما فوق ديپلم داشته باشند. 
 ايـن كار اسـتخدام شـكارچى ها براى محيط زيسـت خطرناك نبـود؟ آدم ياد  �

ضرب المثل دادن گوشت به دست گربه مى افتد.
ــت مى شدند تغيير  ــازمان محيط زيس نه ديگر، وقتى اين افراد مى آمدند نان خور س
مى كردند، البته آموزش هاى زيست محيطى هم به آنها داده مى شد. كار ما شبيه اقدامى 

بود كه در حرم حضرت معصومه(س) در قم انجام مى شد، آنجا تعدادى از جيب برهاى 
حرفه اى را استخدام كردند تا جيب برهاى حرم را شناسايى و دستگير كنند، چون روش ها 
را مى شناختند، ما هم با اين كار شكارچى هاى متخلف را هم مهار مى كرديم و هم به آنها 
شخصيت مى داديم. الان اما قوانين تغيير كرده و قانون گذاشته اند افراد بايد حتما درجه 
ــته باشند اين حد و مرزها براى استخدام محيط بان صحيح نبود. كار در  فوق ديپلم داش

بيابان و به عشق طبيعت ديپلم و فوق ديپلم نمى شناسند و نمى خواهد. 
 شـما به نوعى به كار همه روساى قبلى سـازمان كه از بيرون آمده بودند انتقاد  �

كرده ايد، آيا در ميان كادر كنونى سازمان محيط زيست فرد يا افراد توانمندى وجود 
دارند كه بتوانند رياست آن را برعهده بگيرد؟ 

نه، به نظر من الان كسي را نداريم، روساى سازمان هميشه از بيرون آمده اند ايرادى 
هم ندارد اما ما معتقديم كه تيمى كه انتخاب مى شود به عنوان معاون و مديران كل بايد 
ــازمان انتخاب شوند، به اعتقاد من در بين بچه هاى خودمان در حد معاونت  از داخل س
آدم هاى بسيار توانمندى داريم خودم مى توانم براى هر پست اعم از معاونت و مديريت 
پنج تا 10 فرد توانمند از داخل سازمان پيشنهاد دهم. اما افرادى كه از بيرون مى آيند نه 

كار ما را مى شناسند نه خود سازمان را و اين خيلى دردناك است. 
 رياست اين سازمان از نظر شما چه قابليت هايى بايد داشته باشد كه در بين كادر  �

داخلى فرد مناسبى براى آن پيدا نمى شود و از بيرون هم هركس كه مى آيد تاكنون 
نتيجه كاملا مطلوبى از خود به جا نگذاشته است؟ 

كسى كه مى خواهد رييس اين سازمان شود بايد در وهله اول از محيط زيست شناخت 
ــناخت، انجام كار در اين سازمان امكان پذير  ــته باشد چون بدون ش و دانش كافى داش
نيست، در رابطه با دومين ويژگى هم بايد گفت با توجه به اينكه محيط زيست دايم در 
حال تغيير است رييس سازمان بايد دايم در حال سفر به مناطق باشد، چون ما در حقيقت 
دادستان عرصه هاى طبيعى كشور هستيم، حتى سازمان جنگل ها هم بايد زير نظر اين 
سازمان باشد، رييس اين سازمان بايد از نظر نيروى جسمى توانمند باشد چون بايد دايم 
به سفر برود و حدود 300 منطقه حفاظت شده اى كه داريم را از نزديك ببيند همين طور 
محدوديت هاى ديگر را نداشته باشد، بايد بتواند اگر در جايى لازم شد با قاطر از جايى به 

جاى ديگر برود يا شب در كوه بخوابد. 
 با اين تفاسير اگر قرار باشد يك خانم براى رياست اين سازمان انتخاب شود نظر  �

شما چيست؟ 
حقيقتا رييس سازمان اتوكشيده يا خانم به درد اين سازمان نمى خورد، من مخالف 
ــتم، اما محيط زيست حتى در حد كارهاى كارشناسى هم كارى  كاركردن خانم ها نيس
ــتان يكى از كارشناسان خانم ما با يك  ــت. بگذاريد يك مثال بزنم، در خوزس مردانه اس
همكار ديگرى براى نمونه بردارى از دريا رفته بودند وسط آب كه گرفتار جزرومد شدند، 
ــاعت  ــت، تا دوباره بالاآمدن آب هم شش س آب دريا پايين رفت و قايق آنها به گل نشس
ــيد و شب شد، شوهر اين خانم آمد لب دريا با نگرانى منتظر بود، وقتى قايق  طول كش
رسيد و خانمش را ديد او را جلو ديگران به باد كتك گرفت و موهايش را مى كشيد و او 
را مى زد. خب ما اين مشكلات فرهنگى را داريم، نمى توانيم شعار دهيم خانم ها مى توانند، 
من مى گويم نمى توانند. در مجموع نظر من اين است كه رييس اين سازمان نبايد زن 
ــد، بايد كسى باشد كه توانايى  ــد چون محدوديت دارد، مثل من پيرمرد هم نباش باش

جسمى كافى داشته باشد. 
 غير از اينها چه ويژگى ديگرى به نظر شما براى رياست بر اين سازمان لازم است؟  �

به نظر من يكى از اصلى ترين شاخص ها براى رياست سازمان حفاظت محيط زيست 
كه كم يا در واقع هيچ هم توجهى به آن نمى شود تسلط فرد بر زبان انگليسى است، چون 
ما در بسيارى از اجلاس  هاي بين المللى و كنوانسيون هاى محيطى زيستى عضو هستيم 
و هرساله بايد در خيلى از آنها مشاركت كنيم، رييس سازمانى كه اين زبان را نداند در 
ــرش مى رود و نمى تواند براى كشور هم كارى كند. وقتى رييس  اين اجلاس  ها كلاه س
سازمانى به زبان مسلط باشد خيلى از مشكلاتش حل مى شود. ويژگى آخر هم بايد اين 
ــد كه به محيط انسانى هم تسلط داشته باشد. بدنه سازمان هم اين فرد را بپذيرد.  باش
ــته باشد، من به شخصه نيروى 20 درصدى  همين طور اين فرد بايد تيم توانمندى داش
ــازمان تلاش  ــازمان را به نيروى صد درصدى بيرون ترجيح مى دهم، چون نيروى س س
مى كند و خودش را به صد مى رساند و در سازمان هم مى ماند و مى شود سرمايه، نيروى 
بيرونى اما هرچقدر خوب باشد آخرش اينجا نمى ماند و مى رود. نيرويى كه از بيرون مى آيد 
سرش براى اين سازمان و محيط زيست درد نمى كند، اوايل انقلاب و زمان شهيد رجايى 
مى خواستند سازمان محيط زيست را منحل كنند ما با خون دل اينجا را حفظ كرديم، 
خيلى ها نمى دانند اينجا چطورى با چنگ ودندان حفظ شده است، راحت از بيرون مى آيند 
و كنار سفره آماده مى نشينند و انتظار امكانات دارند. همين پارك پرديسان كه حالا ما در 
آن نشسته ايم و مصاحبه مى كنيم به راحتى تا اينجا نرسيده با مقاومت و بدبختى آن را 
حفظ كرديم، هر دستگاهى به يك گوشه اش نظر داشت، اوقاف يك سمت را مى خواست، 
ژاندارمرى، شهردارى، مسكن و... خون دل ها خورديم اما اينها كه مى آيند اين خون دل ها 
را نديده اند. خلاصه بگويم كسى كه صرفا براى شغل و رياست بيايد براى محيط زيست 
خوب نخواهد بود. خود من سال 60 ليسانس شيمى داشتم اما شدم رييس محيط زيست 
خراسان، خيلى ها هم به من خرده مى گرفتند و دست مى انداختند، درست هم مى گفتند. 
چون از طبيعت چيزى نمى دانستم، اما من خودم را تا دكتراى محيط زيست رساندم و 

دوبار هم معاون محيط طبيعى سازمان شدم. 
 شما با اين ويژگى ها و حساسيت ها براى محيط زيست در مدت كارتان به عنوان  �

معاون آقاى محمدى زاده با او به اختلاف نرسيديد؟
چرا، مثلا يكى از اختلاف نظرهايى كه من با رييس كنونى سازمان، آقاى محمدى زاده 
داشتم اين بود كه مى گفتم دولت و سازمان ها و پيمانكاران وابسته به دولت مخربان اصلى 
ــتند اما او معتقد بود كه مردم محيط زيست را تخريب مى كنند. اما  ــت هس محيط زيس
مردم آنقدر توانمند نيستند كه بتوانند همه محيط زيست را تخريب كنند و تنها به اندازه 
نيازشان بهره بردارى مى كنند. ولى پيمانكاران وقتى مجوزى را از سازمان مى گيرند ديگر 

هيچ چيزى برايشان مهم نيست و  تا نهايت تخريب مى كنند. 
 آينده محيط زيست را چطور مى بينيد؟ خيلى از كارشناسان تصاويرى كه از آينده  �

ارايه مى كنند بسيار تيره وتار است؟ 
قايل به سياه نمايى نيستم، اما براساس استانداردها و شاخص هاى شناخته شده جهانى 
ما وضعيت درستى نداريم و با آنها خيلى فاصله داريم. من اگر مى توانستم كل كشور را 
حفاظت شده اعلام مى كردم، چون در اين سال ها خيلى ندانم كارى كرديم، شورايعالى 
محيط زيست را منحل كرديم و وظايفش را به كميسيون زيربنايى دولت داديم، جايى كه 
همه توسعه گرا هستند و كسى دغدغه محيط زيست ندارد. من بى پرده بگويم ما از همه 
جهت ضربه خورديم، مملكتى كه نتواند آب و خاكش را حفظ كند آينده خوبى نخواهد 
ــت. علاوه بر اين مطمئن باشيد در آينده نزديك ما بايد به سازمان هاى بين المللى  داش
به دليل تخريب محيط زيست پاسخگو باشيم، درست مثل انرژى هسته اى و حقوق بشر، 

چون محيط زيست مرز نمى شناسد. 

 صدرا محقق

معاون پيشين محيط  طبيعي 
سازمان محيط زيست در گفت وگو با «شرق»:

روساي قبلي سازمان 
دانش محيط زيستى 
سنداشتند

پر
بز

 س
س:

عك

در خوزستان يكى از كارشناسان خانم ما با يك همكار ديگرى براى 
نمونه بردارى از دريا رفته بودند وسط آب كه گرفتار جزرومد شدند، 
آب دريا پايين رفت و قايق آنها به گل نشست، تا دوباره بالاآمدن 

آب هم شش ساعت طول كشيد و شب شد، شوهر اين خانم آمد لب 
دريا با نگرانى منتظر بود، وقتى قايق رسيد و خانمش را ديد او را 
جلو ديگران به باد كتك گرفت و موهايش را مى كشيد و او را مى زد
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